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سال پیش به این سو ،  02( سالها است مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است . از حدود 1EQهوش هیجانی )

هیجانی با چاپ کتاب پرفروش دانیل گلمن با عنوان  هوش ( چیره شد.0IQمفهوم هوش هیجانی بر بهره هوشی )

 .کردرواج زیادی پیدا  "هوش هیجانی"

اقبال پژوهشگران به هوش هیجانی از آن رو بود که در عمل می دیدند بسیاری از مدیران ارشد و کارشناسان برجسته 

به رغم توانمندیها و هوش بالا ، کامیابیهای درخشانی ندارند و از همه مهمتر آنکه گاه حضور آنان در مجموعه 

کارکنان کاهش  یه ، میزان استرس کاری افزایش یافته ، انگیزهاختلال برانگیز است ، فضای تفاهم به تنش تبدیل شد

یافته و در نهایت بهره وری روند نزولی خود را طی می کند . چنین رویدادهایی ، فضای بیشتری را برای مفهوم 

یژه و ی علوم تربیتی و روانشناسی به سایر حوزه ها بههوش هیجانی گسترده تر ساخت . به مرور این مفهوم از حوزه

 ی مدیریت بازاریابی گسترش یافت .ی مدیریت ، مدیریت بازرگانی ، و حوزهحوزه

در این باره باید بیشتر صحبت کنیم اما به اجمال توضیحاتی در پی می آید که تا حدودی به شاخصهای هوش 

 می سازد. ( را مشخصIQهیجانی اشاره دارد . همچنین تمایز بین این هوش ) هوش هیجانی ( و هوش بهر )

 ی هوش هیجانی می توانیم دریابیم افرادی که در این ویژگی نمرات قابلی عوامل تشکیل دهندهقطعاً با ملاحظه

ی مدیریت خود بیافرینند ، همچنین کارکنان های وسیعی در حوزه ملاحظه ای به دست می آورند می توانند کامیابی

همگی به خوبی و با رضایت برای کسب موفقیتهای شخصی و  را همچون یاران همراه خود ارزیابی می کنند که

 سازمانی می کوشند.

 آیا آدمها هوش عمومی دارند؟

مفهوم سن عقلی و هوشبهر بر این ایده متکی است که هوش یک توانایی عمومی است. چارلز اسپیرمن معتقد بود 

های هوش به این دو اص در آزمونآدمها هوش عمومی و هوش اختصاصی دارند. به نظر اسپیرمن، عملکرد اشخ

 های هوش، تدوین کرد. تحلیل عاملی،اش را با استفاده از فن تحلیل عامل آزمونگشت. اسپیرمن نظریهعامل برمی

ها یا عواملی که توانایی خاصی مثل استدلال روشی آماری است که همبستگی نمرات آزمون را تعیین کرده و خوشه

در  های موسیقایی بالایی دارد ولیکند. فرض کنید یک نفر مهارتگیرند، مشخص میمی کلامی یا ریاضی را اندازه

ریاضی یا زبان انگلیسی عملکرد خوبی ندارد. لودویگ فون بتهوون آهنگساز مشهور، چنین آدمی بود. آیا بتهوون 

های موسیقیایی را نیز ارتهای هوش را گسترش داده تا مهبود؟ هرگز! هاوارد گاردنر دامنه مولفه« کم هوشی»آدم 

 در بر گیرد.

      ده شکل مختلف هوش بر اساس تحقیقات هاوارد گارنر و چارلز هندی:

                                                           
1 Emotional Intelligence 
2 Intelligence Quotient 
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 هوش هیجانی چیست؟

شک ند. بیهای مشترکی که آنها با یکدیگر دارترین افراد در زندگی تان فکر کنید و به خصیصهبه چند نفر از موفق

شان قوی و زندگی خانوادگی شان مملو از افتخار و ، دایره دوستان این افراد بزرگ و متنوع است. ارتباطات شخصی

دهند. آنها کنند، علاقه نشان میکسانی که تازه ملاقات میکامیابی است. آنها نسبت به دیگران ، حتی نسبت به 

انگیزند و به خاطر خوب انجام دادن مسئولیت رضایت بیشتری از شغل خود دارند، احترام همسالانشان را برمی

 گیرند. آنها عواطفشان بدون ریاکاری ، احساساتشان بدون نخوت ، وشان ، از سرپرست خود امتیاز و ترفیع میشغلی

یا ضریب هوشی و چیزی  IQاعتماد به نفسشان عاری از هر خودنمایی است. تفاوت بین این دو گروه، تفاوت میزان 

شده برای ارزیابی موفقیت یک فرد ای پذیرفتهشود. هوش هیجانی شیوهیا هوش هیجانی نامیده می EQاست که 

 ای که امروزه در آمریکا رو به گسترش است.است. شیوه

 



 IQو تفاوت آن با  EQانی هوش هیج

 بهره یا  IQتفاوت بین معلومات کتابی و مهارت در زندگی روزمره و ارتباطات افراد ، در واقع همان تفاوت بین 

شود مطالعات روزافزونی در این مورد انجام می 1982های یا هوش هیجانی آنهاست. از اواسط سال EQ و هوشی

سبت به آنها، چه مقدار در سلامت عمومی و موفقیت ما در زندگی نقش دارند، که هیجانات ما ، و واکنش بعدی ما ن

است. در واقع ، مطالعات وسیعی انجام های اخیر این مطالعات به شدت مورد توجه قرار گرفتهو به خصوص در سال

 شده تا نشان دهد ضریب هوشی بالا به تنهایی لازمه موفقیت نیست. 

در کلیولند ، هوش هیجانی 4در دانشگاه کیس وسترن ریزرو 3تاد دانشکده مدیریت ودرهدز ، اسدکتر ریچارد بویاتسی

سازد تا کنترل خود را به دست گیریم و در داند که ما را قادر میهایی میها و تواناییای از شایستگیرا مجموعه

ای از هیجانات است، و در زمینه حرفهمورد دیگران نیز آگاه باشیم . به بیان ساده ، هوش هیجانی استفاده هوشمندانه 

های خود را نادیده نگیریم و تاثیرشان را بر رفتارمان بشناسیم. دکتر بویاتسیز به این معناست که احساسات و ارزش

بردن به شدت میزان هوش هیجانی ، باید توجه کنیم که چقدر نسبت به دیگران دلسوز و گوید که برای پیمی

در نظر داشته باشیم که بالاترین درجه همدلی ، درک کردن افرادی است که مثل شما  حساس هستیم، و همیشه

 نیستند.

هوش هیجانی مشتمل بر شناخت احساسات خود و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی 

رت و به واسطه داشتن مهااست. به عبارتی عاملی است که هنگام شکست و بحران، در فرد ایجاد انگیزه می کند 

 اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود .

 5گلمن , در تشریح هوش هیجانی جایگاه نسبتا وسیعتری برای هوش قائل شده و معتقد است که هوش هیجانی از 

 عامل تشکیل شده است:

 

 شخصی عواطف شناخت        .1

 احساسات و عواطف مدیریت        .0

 خودانگیختگی        .3

 دیگران احساسات و عواطف شناخت        .4

 ارتباطات مدیریت         .5

 

 :شخصی عواطف شناخت -1

حساس به همان صورتی که بروز می کند سنگ بنای هوش هیجانی است. توانایی هرا تشخیص یعنی خودآگاهی،

                                                           
3 Weatherhead 
4 Case Western Reserve 



ن شناختی و ادراک خویشتن نقشی تعیین کننده نظارت بر احساسات در هر لحظه برای به دست آوردن بینش روا

دارد. ناتوانی در تشخیص احساسات راستین، ما را به سردرگمی دچار می کند. افرادی که نسبت به احساسات خود 

توانند زندگی خویش را هدایت کنند. این افراد درباره احساسات واقعی خود در زمینه اطمینان بیشتری دارند بهتر می

 مات زندگی، از انتخاب همسر گرفته تا شغلی که برمی گزینند، احساس اطمینان بیشتری دارند.اتخاذ تصمی

بعضی از افراد واقعا در زمینه شناخت عواطف شخصی خود فاقد خودآگاهی اند. این عده وقتی از لحاظ عاطفی و 

 هاییا صرفا پرانرژی؟ این افراد بهستند  دانند که آیا خشمگین اند یا غمگین؟ خوشحالریزند نمیهیجانی به هم می

 خود را در روابط بین فردی و حتی درونی مختل می پردازند.« بی سوادی هیجانی»

 

 مدیریت عواطف و احساسات -0

ای است که بر حس خودآگاهی متکی باشد و به ظرفیت شخص برای تسکین قدرت تنظیم احساسات خود، توانایی

های متداول اشاره دارد. افرادی که به لحاظ این ها یا بی حوصلگیردگیدادن خود، دورکردن اضطراب ها، افس

ادی که هستند، در حالی که افر توانایی ضعیفند، دایما با احساس نومیدی، خشم مزمن و افسردگی دست به گریبان

 مثال رایب. بگذارند سر پشت را زندگی ناملایمات توانندمی بیشتری بسیار  در آن مهارت زیادی دارند با سرعت

 میان در باور این که چرا گیرندمی کار به عصبانیت با مقابله برای روشی عنوان به افراد برخی را غضب ریختن بیرون

روانشناسان با این  1952از دهه «. انجام این کار باعث می شود احساس بهتری پیدا کنی»ارد که د رواج مردم عموم

 رازی است، آن کردن خاموش هایراه بدترین از یکی خشم ریزی برون دریافتند که چرا  روش مخالفت کردند

متر، در عوض احساس خشم ک افراد شودمی باعث و کندمی تقویت را هیجانی مغز برانگیختگی عموماً غضب انفجار

عصبانیت بیشتری احساس کنند. به همین ترتیب بسیاری از افراد در زمینه مدیریت اضطراب و نگرانی های خود 

شود، از یک موضوع به های جزیی گرفتار میدچار مشکل هستند. ذهن نگران در زنجیره بی پایانی از ناراحتی

 .گرددرود و به عقب باز میموضوع دیگر می

ایی شوند. تواننگرانی های مزمن و مکرر، شبیه چرخش به دور خود است که هیچ گاه به راه حل مثبتی منجر نمی

 ذاریتاثیرگ عامل و است هیجانی هوش هایمولفه از -غیره و افسردگی نگرانی، خشم،  -تنظیم هیجانات مختلف 

 .شودمی محسوب روان بهداشت خدمت در

 

 :خود برانگیختن -3

 در تاخیر نفس، رب تسلط( …گیختن خود به زبان ساده یعنی کنترل تکانه ها )تکانه هایی مثل خشم، میل جنسی وبران

 ارید خویشتن. مطلوب روانی وضعیت یک در گرفتن قرار توان و هاهیجان رهبری امیال، و هاخواسته فوری ارضای

. های اساسی هوش هیجانی استها یکی از مولفهنهتکا فرونشاندن و کامرواسازی انداختن تاخیر به همان یا عاطفی

 گیرند بسیار مولد و اثربخش خواهند بود.افراد دارای این مهارت در هر کاری که به عهده می



 :دیگران احساسات و عواطف شناخت  -4

افرادی  .است مردم با رابطه مهارت اساس و باشدمی متکی عاطفی آگاهی خود بر که است دیگری توانایی همدلی،

ت توجه های دیگران اسدهنده نیازها یا خواستهکه از همدلی بیشتری برخوردارند به علا یم اجتماعی ظریفی که نشان

 هایی که مستلزم مراقبت ازدیگرانند، تدریس، فروش و مدیریتدهند. این توانایی آنان را در حرفهبیشتری نشان می

عواطف دیگران مهارت دارند به راحتی و گاهی بدون دیدن هایی که در شناخت سازد. انسانموفق تر می

 ویژه هب دیگران عوطف شناخت. بزنند حدس را دیگران روحی حالت قادرند تلفن پشت از مثلا مقابل طرف  چهره

 ندگیز گرفته نام زندگی و زمان که کویری کشور این در انسان که هنگامی تا. دارد اهمیت زوجین بین روابط در

بایست توانایی شناخت عواطف دیگران را در خود دلیل مهم می 0تنهایی و انزوایش نیز پابرجاست. پس به  کند، می

 که بدانیم کاملاً متوانینمی گاه هیچ شویم، دیگران تجربه وارد مستقیما توانیمنمی هرگز ما چون اینکه اول: ببریم  بالا

ان با توانیم چنقتی پی می بریم که هر قدر تلاش کنیم نمیو. برساند ما به خواهد می را چیزی چه ما مقابل طرف

تواند ما را یاری دهد که از روی کند، احساس گناه میهوش یا حساس باشیم که بفهمیم دیگری چه تجربه ای می

اصالت، متواضع باشیم. در این بین هر چقدر قدرت و مهارت شناخت و عواطف دیگران در ما بالا تر باشد بیشتر 

« زبان»توانیم در دنیای خصوصی و گاهی درد دیگران سهیم شویم و تنهایی و انزوای آنها را کم کنیم. دوم اینکه می

ن کلمات توا تر از آنند کهتواند تجربه را به خوبی منتقل کند زیرا تجربه نهفته در دل تجارب عمیق انسانی غنینمی

 د.بازگو کردن آنها را داشته باشن

 ات:ارتباط مدیریت -5

بخش عمده ای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف در دیگران است. افرادی که در این زمینه مهارت 

ران زنند، در دیگپذیرند و دست به قضاوت نمیدهند، دیگران را میدارند، به خوبی و عمیقاً به دیگران گوش می

در هر آنچه که به کنش متقابل آرام با دیگران بازمی گردد کنند نه احساس گناه و احساس ارزش و عزت تولید می

 هایی که حتی در روز نیز درخشان اند!های اجتماعی هستند ستارهکنند. آنان ستارهبه خوبی عمل می

البته افراد از نظر توانایی های خود در هر یک از این حیطه ها با یکدیگر تفاوت دارند و ممکن است بعضی از ما مثلا 

های دیگران چندان کارآمد کنار آمدن با اضطراب های خود کاملا موفق باشیم اما در تسکین دادن ناآرامیدر 

نباشیم. بدون شک زیر بنای اصلی سطح توانایی ما، زیستی و عصبی است اما مغز به طرز چشمگیری شکل پذیر 

وان جبران کرد، هر کدام از این حیطه است و همواره در حال یادگیری. سستی افراد را در مهارت های عاطفی می ت

 توان آنها را بهبود بخشید.ها تا حد زیادی نشانگر مجموعه ای از عادات و واکنش هاست که با تلا ش صحیح می

 

 نقش دو هوش عقلی و هیجانی در توفیق انسان چیست؟

وش ته باشند. ولی در واقع این هشاید تا کنون در مورد هوش عقلی بسیار شنیده باشید و درمورد مزایای آن زیاد گف

هیجانی است که می تواند هوش عقلی را بکار گیرد و در جهت مقصودش به پیش ببرد. بدون شک تعداد زیادی از 



ای از آنها هم هستند که با مشکلات تیزهوشان و افراد دارای بهره هوشی بالا هستند که زندگی موفقی دارند اما عده

نار بیاییم توانیم با آنها کایم که باهوشند اما در محیط کار نمیکنند یا کارمندانی را دیدهبزرگی دست و پنجه نرم می

نه افراد هایی از این گویا آنها توان برقراری ارتباط سودمند با مدیریت یا دیگر کارکنان را ندارند. با دقت در نمونه

بازد. مین کننده سعادت فرد است کم کم رنگ میشویم این افسانه که: ضریب هوشی بالا به تنهایی تضمطمئن می

های کند که موفقیت در کار و رسیدن به هدفدانیل گلمن روانشناس معروف در کتاب خود این گونه استدلال می

های یعنی توانایی شناخت و اداره هیجان (EI)بلکه بیشتر با هوش هیجانی (IQ)با ارزش زندگی نه با هوشبهر

 مهمی که شخص با آنها در ارتباط است بستگی دارد.شخصی و سایر افراد 

بینیم و بر عکس. عملکرد عاطفی بر کارکرد هنگامی که احساس خوبی داریم، دنیا را با عینک خوش بینی می

وقتی  آوریم وگذارد. وقتی خوش خلق هستیم، خاطرات خوب را به یاد میروانشناختی فرد نیز تاثیر می -عصبی

 شوند.وار به ذهن وارد میات بد اتوماتیکافسرده هستیم خاطر

عی تر است و سها و رفتارهایش آگاههر چقدر هوش هیجانی فردی بالاتر باشد، به نقش و تاثیر عواطف بر کنش

کند متناسب با موقعیت بهترین عاطفه را در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مساله را انجام دهد. فردی می

 داند که چگونه تاثیر منفی هیجانات را بر تفکر خود اصلاح نماید.بالا دارد می یهوش هیجانکه 

 

( در تحقیقات خود رابطه ای مثبت تجارب مدیریتی با هوش هیجانی نشان داده است و سونیندو و 0225سریواسان)

از  ش هیجانی بالا به استفادههوهبرانی با ران داده اند که سی این رابطه در میان رهبران، نش( با برر0225هادیکوزومو)

( نشان داده است وقتی آزمودنی ها نسبت به 0226ای تطبیقی و همکاری گرایش بیشتری دارند. سوزانتو)سبکه

رئیسشان با تعارض مواجه می شوند به استفاده از سبک همکاری به دنبال سبک مصالحه متمایل می شوند. یو، 

هیجانی و سبک مدیریت تعارض همکاری و مصالحه، رابطه ی مثبتی را  ( نیز بین هوش0226ساردسای و همکاران)

 گزارش کرد و نشان دادند که سبک همکاری از طریق هوش هیجانی، قابل پیش بینی است.

انی جاز محققان نشان دادند که هوش هی هوش هیجانی در مطالعات گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری

؛ تیچلر و 1996ورده های مربوط به کار را پیش بینی کند که شامل عملکرد شغلی )گلمن، می تواند برخی از فرا

؛ 0220؛ هیگز، 1997؛ کوپر و ساواف، 1998( مسایل رهبری )گلمن، 0222؛ بکمن و همکاران، 0220همکاران، 

و کیفیت حل ( 0224( رفتارهای شهروندی )دی و کارول، 1998( گردش معاملات )گلمن،0220سیوانتان و فکن، 

(دریافتند که هوش هیجانی رابطه ی مثبتی با 0220( است. سیاروچی ، دین . اندرسون)0223مساله)رحیم و مینورز، 

هبردهای حل مساله دارد. مطالعات نشان دادند که ابعاد هوش هیجانی بر روی نگرش شغلی کارکنان، رفتارها و ار

 (.0224عملکردهایشان تاثیر دارد)چان و لام، 



ز عوامل لا یکی ای هوشی با یرانی که دارای بهره هوشی بالایی هستند، لزوما مدیران موفقی نیستند. هرچند بهرهمد

هوش "ارآمد و اثر بخش محسوب می شود، اما عوامل دیگری نیز تاثیر گذار هستند که  موثر در مدیریت ک

صول آن راه جدیدی را برای شناخت و یکی از آنهاست. هوش هیجانی مدل رفتاری جدیدی است، زیرا ا "هیجانی

(.هوش 1998ارزیابی رفتار افراد، سبک مدیریت، گرایش ها و مهارت های بین فردی پیش پای ما میگذارد)گلمن 

در برنامه ریزی منابع انسانی، انتخاب و گزینش، بهبود مدیریت ، روابط با مشتریان و طراحی   هیجانی عامل مهمی

در موفقیت افراد نقش   (IQ)ی استدلال می کنند که هوش متعارفران هوش هیجانشغل محسوب می شود. طرفدا

بسیار محدودی دارد، در حالیکه هوش هیجانی آنها را قادر می سازد، موفقیت بیشتری کسب کنند. چه بسیار افرادی 

 د.که از نظر علمی بسیار می درخشند، اما از نظر اجتماعی و روایط میان فردی بسیار ضعیف هستن

در برگیرنده این فرضیه است که بسیاری از افراد که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند، ولی  یمفهوم هوش هیجان

هوش هیجانی بالایی دارند، زندگی شاد و موفقیت آمیزی را تجربه می کنند. اشخاصی که از هوش هیجانی بالایی 

و کنترل این هیجانات، در سطح بالایی قرار دارند. حال برخوردار هستند، در زمینه شناخت هیجانات خود و دیگران 

اگر این اشخاص مدیران سازمانها باشند، می توانند با بهره گیری از این مزیت، در جهت کسب اهداف سازمان و 

مدیریت هر چه بهترآن، نقش تعیین کننده ای ایفا کنند. هوش هیجانی، مفهوم کلاسیک و سنتی هوش و روش های 

ن را زیر سوال برده و در مورد سودمندی و موفقیت آمیز بودن آنها، اشکال های جدی مطرح ساخته ارزیابی آ

 (.1383است)سیاروچی و دیگران،

گلمن، هوش هیجانی را به عنوان بهترین عامل پیش بینی کننده موفقیت در زندگی فرد معرفی کرد که هر کسی می  

روی  1998صیصه شخصیتی به  حساب آورد. او در تحقیقی در سال تواند به آن دست یابد و می توان آن ار یک خ

سازمان جهان انجام داد، به این نتیجه رسید که در  101موقعیت شغلی متفاوت از  181مدل های شایستگی برای 

گی شایست"درصد شایستگی ها به طور فزاینده ای برای عملکرد، با هوش هیجانی در ارتباط هستند.  67حدود 

( هوش هیجانی را 0222توانایی یاد گرفته شده ی مبتنی بر هوش هیجانی است. بی دلیل نیست که لانگلی) "هیجانی

 ابزار جدید ارزش یابی برای بهبود مدیریت می داند.

( نشان می دهند رهبرانی که هوش هیجانی بالایی در آنها گزارش شده است، توسط 0220یافته های سیوانتان و فکن)

(، از طریق پژوهش در میان مدیران 0224عنوان رهبران متاعلی و اثر بخش شناخته می شوند. لنگورن)زیر دستان، به 

هیجانی آنها وجود دارد. محقق ابطه ی معناداری بین عملکرد مدیران و هوش تورانها در انگلستان پی برد که ررس

درصد فراوانی  07شرکت تولیدی،  ( دریافت که در جریان ارزیابی عملکرد کارکنان یک0220ی به نام چن)دیگر

ردد. این در حالی گ های شناختی و طبیعی بر می های بیشتر برای عملکرد بالا نسبت به عملکرد پایین، به ظرفیت



ت دیگر، عباره درصد فراوانی های بیشتر برای عملکرد بالا به شایستگی های هیجانی مربوط است. ب 53است که 

 ستگی های هیجانی در مقابل مهارت و تفکر اهیمت دو برابر پیدا می کنند. شایهنگام ارزیابی عملکرد، 

( رابطه ی بین رهبری انتقامی و تبادلی هوش هیجانی را بررسی کردند. این محققان 0222پارلینگ و همکارانش)

تفاده تبادلی اسدریافتند هوش هیجانی، آمادگی و گرایش لازم در رهبران به وجود می آورد تا بتوانند از رفتارهای 

های خود را درک و کنترل کنند و به عنوان الگو، به پیروان  کنند. به نظر این محققان، رهبرانی قادر هستند هیجان

یروان پسبب می شوند که اعتماد و احترام ل کنندو رخود نشان دهند که می توانند اعمال و رفتارهای خود را کنت

 (.1387رهرود و جویبار، نسبت به آنان افزایش یابد)به نقل از 

طبق نکته دومی که محققان مذکور مطرح می کنند، احتمال اینکه رهبران دارای هوش هیجانی بالا بتوانند به درستی 

تشخیص دهند که تا چه انداازه می توان سطح انتظارات از پیروان را افزایش داد، بیشتر است. توانایی کنترل هیجان 

ش نشان واکنن می دهد که بتوانند، نیازهای پیروان خود را درک کنند و مطابق با این نیازها ها، این امکان را به رهبرا

 (.1387، به نقل از رهنورد و جویبار،  0222 دهند)پارلینگ و همکاران،

 سطوح مدیریت 

 (.1992مدیران از نظر سطح سازمانی به مدیران ارشد، میانی و عملیاتی )پایه( دسته بندی می شوند)دوربین،

سازمان، برنامه ریزی های جامع و بلند مدت سازمان را طراحی می کنند، نوع تصمیم گیری آنها  مدیران ارشد 

 راهبردی است و بیشتر به اطلاعات برون سازمانی توجه دارند.

به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند و نقش حلقه ی واسط را میان مدیران عالی و  مدیران میانی

مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تصمیم گیری راهکاری می گذرد. به سخن دیگر، 

نامه ها و خط مشی ها می پردازند. مدیران در این سطح بیشتر به تفسیر، اجرا، نظارت و کنترل اهداف راهبردی، بر

در پایین ترین سطح قرار دارد. نوع تصمیم گیری آنها اجرایی است و در عملیات سازمانی  ان عملیاتی)پایه(مدیر

 مستقیما درگیر هستند.

( معتقد است که در نردبان سازمانی، هر چه به سطوح پایین ترحرکت کنیم، کمیت وظایف مدیران 1992دوربین ) 

تغییرات بنیادی می شود. به عبارت دیگر، وظایف برنامه ریزی و نظارت بیشتر در سطح مدیریت عالی تجلی  دچار

پیدا می کند و دیگر وظایف در سطوح پایین تر بیشتر نمود دارند.ماهیت تصمیم گیری مدیران در سطوح متفاوت به 

 شرح زیر است:



 .مدیران ارشد بیشتر در تصمیمات ساخت نایافته هستند .1

 مدیران  میانی بیشتر با تصمیمات نیمه ساخت یافته در گیر هستند. .0

 مدیران عملیاتی بیشتر با تصمیم های ساخت یافته سروکار دارند. .3

 

ا که توانایی کار کردن بساسات و عواطف خود و دیگران است هوش هیجانی قابلیت و توانایی درک و کنترل اح

ها با هم  ر می سازد.طبیعتا، احساسات و عواطف مدیران این سازماندیگران و اثر بخش بودن در رهبری را میس

یکسان نیست وآنها در اداره و هدایت این هیجانات و عواطف با یکدیگر فرق دارند. اما نکته حائز اهمیت این است، 

ه ی دنقش هوش هیجانی و مولفه های آن در حرکت از سطح پایین مدیریت به سطوح بالاتر است؛ بطوری که در ر

 عالی سازمان، نقش هوش هیجانی به مراتب بیشتر میشود.

( ، بین میزان هوش هیجانی مدیران با قابلیت 1392بر اساس نتایج پژوهش  حاجی پور، وظیفه دوست و جمشید هروه )

ابطه ر برنامه ریزی، قابلیت سازماندهی، قابلیت هدایت، قابلیت کنترل و به طور کلی با قابلیت های مدیریتی مدیران

 .معنی دار وجود دارد. )بررسی تاثیر میزان هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت(
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